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اجادیث و دیدگاه های شیعه 


احادیت و دیدگاه های سنی 


ون فوا و خی ان اغساز آیم آخاعیند 
۳ 1 1 


در توشتار ۱,۲۱ قرآن تحریف شده است"" مباحث مختلف و متنوعی در مورد اهمیت این موضوع تشریح شدند و اسناد و مدارکی در 
ارتباط با تحریف قرآن ارائه شد. همچنین به استدلالهای مختلف مسلمانان فتلی بر دست نخورده بودن قرآن پرداخته شد و در اثیات 
بظلان آنها لاش شد. آنحه اما از خوصله آن فوشتار خارح بود بررسی استاد روابی:در ارقاظ با این محضوع اشتت: که به,دلیل از داد آنسا 


نیاز به نوشتار دیگری داشت., نوشتار پیش رو از این رو نگاشته شده است. 


بوای یسنان عامی هس نان اکام از این قضیه شایو این وا تیار شکیت انیر پاش که ار طرفی ستدانان روج 
تخزین شون قران انقیر تاکیم منکتتخ و آز طرف فیک متانم:روابی مدق تی بر تخرین فر آن ون مرس استه نیم تفه ان متایغ 
یک مذهب بلکه از منابع هردو مذهب بزرگ اسلام. وجود این منابع احتمال درست بودن ادعای تحریف قرآن را تقویت میکند و اگر قرآن 


تحریف شده باشد که شده است روشن میشود که دیگر این قرآن نمیتواند کتانی: انفخایت باشد و پیروی از آن نابخردانه و غلط است. 
سر 
احادیث 1 دیدگاه های شیعه 


اکز عذابة دلابل سیاشن: اختماعی و تازین من از آینکه آکتریت مسلمانان آیرآن شنعه هی خوشعال تم و شیر یراق بقتریت 
کم خطر تر از تسنن میدانم ولی از نگر من از لحاظ تاریخی تشیع یک حرکت تقلبی است و در مجادلات بین تشیع و تسنن حق با تسنن 
ات وضع اوه وتا ما ور آرو رامین تفت دلی به یی مضه از وی که دلین آو ترا ال ونم یه وین ارساظ 


تنگاتنگ آن با بحث اشاره میکنم. 


په اس کف سا را ای اضول امن اشتام اند مه کم در مرخ شد اضل فقی یی ویو کیوساه نها ور قرآن: خفتر 
سخن رفته است؟ پاسخ این است که پیام اصلی قرآن همین سه اصل است و نتیجه تمام داستانهای مسخره قرآن به همین مسائل باز 
میگردد. حال انتظار میزود اگر اصول ذیگری نیز ذر اسلام مطرح باشند فرآن. ذستکم همان مقدار در فهرد آنها مطلب داشته بانشند. این 
بایان آنن‌زه آشت که اداهتت را عرطور شوم به فران بای وین تیه هراب ای کردم اند کفخکترین اد اشار اف او به 
خانواده تخمد و افل بیص گرفته‌تا اراس مومه قرآنبه کتسانیکه زونه کی گم گام سار موفه میرهد کرفتما موه‌ما 
خگر فران از عم نون ععمی کت خر روف کات قزار اس یور کتذیعی قابه الا ره علی و مان هه ری بت لیر 
نگر من و اکثریت مسلمانان در اين راه شکست خورده اند و اثباتی از فتران بر فشفاه اعافت نیست. 


به دلیل وجود همین ضعف فاحش شیعیان ادعای دیگری مطرح کرده اند و آن این است که این قرآن که اکنون در دست ماست قرآن 
اصلی شتا الب اتخاست که این اراد کویه فکر فواشسته اند خلیل این لب یی را شم شبات که که دم یس را آشکار کرو 
اند, در ادامه عضو میکویند قرآن اصلی در دست امامان شیعه است ۱ امام زمان لابد منتشر خواهد کرد. دم خروس از اینجا 


پیداست که میکوتق گز ان قرآن اصلی بسیار سخن از امامت رفته است! بعنی خود روشن کرده اند که هدف از انکار اصالت و تحریف 


نشدن قرآن این است که شیعه دچار ضعف شدید در این باب است و برای جبران این ضعف رو به این ادعا که قرآن تحریف شده است 


اورده است. 


از جانب دیگر از نگر من شیعه مظهر تقلب و دغل کاریست, کتابهای حدیث شیعه هزاران بار احمقانه تر و خرافی تر از کتابهای حدیث 
اهل تسنن هستند, بگونه ای که اگر یک کتاب مهم حدیث شیعه را در دست بگیرید پس از سه چهار صفحه در خواهید یافت که در حال 
خواندن مزخرفات و قصه های عجیب و غریب پینوکیو وار هستید. احادیث شیعه مملو از ادعاهای معجزه و خرق عادت و اتفاقهای عجیب 
و غریب هست. اگر در کتابهای اهل تسنن نیز این مزخرفات در مورد پیامبر اسلام یافت میشود, ولی در کتابهای شیعه این مزخرفات 
دوازده برابر شده اند یعنی در شیعیان مجبور بودند خزعبلات یاد شده را برای 12 نفر بنویسند! از اینروست که جوامع آکادمیک دنیا نیز 
توجه چندانی به تاریخ نویسی و تحدث شیعی ندارند و بیشتر از منایع اهل تسنن استفاده میکنند مگر در موارد استثنائی و تاریخ نویسان 


بر< جسته ای مثل مسعودی که بیشتر تاریخ نوپس بودند تا محدت. 


اگر چه بخاری و مسلم و سایر نوبسندگان صحاح سته نیز مزخرف زیاد نوشته اند ولی جامعه آکادمیک همچنان با احترام به آنها نگاه 
میکند. خود شیعیان نیز اگر کتاب بدرد بخوری بنویسند معمولاً از همین منابع استفاده میکنند. در مقابل اين کتب, کتابهای شیعه نوشته 
کافی, طوسی, طبرسی, مجلسی, قمی و غیره کوچکترین توجهی را به خود جلب نکرده اند و اين به هیچ دلیل نیست بجز به دلیل وجود 
اراجیف بیشمار در این کتابها. میزان این اراجیف به حدی است که به سختی میتوان چیز بدرد بخوری از آنها یافت, کوچکترین حوادث بی 
اهمیت را آنقدر رنگ و بوی جادویی داده اند که بتوانند مومنان را با آنها بگریانند يا به امیال پلید سیاسی خود برسند. برخی از این محدئین. 


ملایان حکومتی بوده اند و برای تحدث پول هنگفتی از شاهان فاسد دریافت میکردند. 


گزارش تحریف شدن قرآن در احادیث شیعه آنقدر زیاد و چشمگیر است که برخی معتقدند از ارکان تشیع باور به تحریف قرآن است و 
ایشان لزوماً مخالفان تشبع نیستند بلکه چنانچه خواهد آمد بزرگترین علمای تاریخ تشیع هستند. آنچه خواهد آمد البته همه گزارشات و 
روایات نیست بلکه در کنار آنها دیدگاه های شخصیت های برجسته شیعی نیز آورده شده است. پس از این مقدمات به تشریح چند 
گزارش شیعی از تخزیف قران با استتادبه کتابهای شیعی خواهيم پرداخت. تمامی کدارشات زیر از کباب قران و تحریفه تالیت :مضه 


عبدالرحمن السیف از کتابهای خوبی که اهل تسنن در رد شیعه نوشته اند نقل شده است. 


1 شخ کلیی اون کافی شخ کیش شمه یرک 466 کات کصلن فران تاب التوار شا 9اه (آعرین یه این شنز 


انتشارات اسلامیه, خیابان پانزده خرداد, با ترجمه و شرح فارسی آیت الله محم باقر کمره ای: 


مین آلخکم عنام تن ال ی ای یله فال خرن اتف ان لو شام رل ال تسه خر آلف راید 
غلی الک از هشام بت الم ار انات ضادق فل یواست انا فرای که وس رتیل یی مه ار شوه زار امه 


است. 


شرح از مجلسی ره - پوشیده نماند که اين خبر و بسیاری از اخبار صحیحه صریحند در اینکه قرآن کم شده و تغییر کرده است و بعقیده 
من این اخبار از نظر معنی متواتر و قطعی هستند و طرح همه آنها مایه سل اعتماد کلی از اخبار است بلکه بگمان من اخبار اینموضوع 


ی که ما اسان مسا ی ها وه اسان ال مه 
اه توافت ات سا اف اک و عم یی ای ام رسد از شام 
از اصحاب احدی از ائمه (ع) نقل نشده است که قرآن دیگری بآنها داده شده باشد با قرائت دیگر باو آوخته باشند و این روشنست برای 


هرکس که در اخبار تتبع کند. 


همانجا, حدیث شماره 16, برگ 449: 


غلی بق دیف رن اضحایهر ع آخمو ب مهد بر این نضر قال وفع آلی آنوالخستن مصجها ونقال لا یر قریی هی و رنه 
فیف: (لم‌یکن آلذین کفره) قوخت قها انتتم شیعین را من فرشن باتماتهم واشماة آبائیم: فال قیمت الی: آعت الی با لمضحف: 


از احمد بن محمد بن ابی نصر گوید امام رضا (ع) مصحفی بمن داد و فرمود: در آن نگاه مکن من آنرا گشودم و در آنسوره لم یکن الذین 
کفرو را خواندم و در آن نام هفتاد مرد از قریش رایافتم که بنام خودشان و نام پدرانشان ثبت بودند گویند پس امام رضا (ع) فرستاد نزد 


من آن مصحف را و نزد من است. 


شرح (از مترجم)- این دو حدیث و حدیث 23 آینده در این باب اشعار دارند که در الفاظ قرآن موجود تغییراتی رخ داده است و آیات منزله 
با این قرآن موجود تطبیق کامل ندارند و این تردید در همانصدر اسلام هم در دل برخی افتاده است و روایت 15 هم بدین تردید اشارت 
دارد ولی ادله محکم و فراوان دلالت دارند که متن قرآن همین است که در دست مسلمین است و همین است که بر پیغمر اسلام نازل 


شده است و... 


همانجا کتاب الحجه چ, 1 ص, 284: 

از جابر گفت: شنیدم ابو جعفر (علیه السلام) که میگوید: هیچ كسي از مردم ادعاي جمعآوري تمام قرآن همانطوري که نازل شده نکرده 
مگر شخص دروغگو, در حالیکه جمعآوري نکرده و حفظش ننموده. همچنانکه خداوند بزرگ نازل کرده است مگر علي بن ابي طالب 
(علیه السلام) و بعد از وي ائمه (علیهم السلام) 


همانجا ص 285: 
از جابر از ابو جعفر (علیه السلام) همانا وي گفت: 


هیچ كسي غیر از اوصیا نمیتواند چنین ادعاي کند که تمام قرآن ظاهر و باطنش نزد وي است. 


همانجا ص 492 

مردي نزد ابو عبدالله آیه: 

«وقل اعقلُوا قسیری ال عمَلَکمْ ورَسولهُ والمُوثوَ 4(سوره توبه آیه 105). 
را تلاوت نمود, پس ایشان فرمودند: اين چنین نیست, بلکه چنین است: 


«و المأمونون» پس ما «مأمونون» (امانت داران آن) هستیم. 


همانجا ص 295: 
از ابو بضین از ایة غیدالله (علید السلام) روایت اشت که فرمووة همابا زد ما مضخف فاطمه (عایها الساام) منباشدو توچه دانستهاق 


که مصحف فاطمه (علیها السلام) چیست؟ میگوید: گفتم: و مصحف فاطمه (علیها السلام) چیست؟ فرمود: مصحف فاطمه گر آن است 


قسته بر ابر صانتد قران‌نشعا: و فقس بخدا, در آن کر فین از فران: شما در آن تیشست میگویده کفتم: قسم بخدا این علم است 


ناک رود: 
از هشام بن سالم از ابو عبدالله (علیه السلام) فرمود: همانا قرآني که جبرئیل (علیه السلام) بسوي محمد (صلی الله علیه وسلم) آورده 


بود, هفده هزار آیه بود. 


2- نوری طبرسی, فصل الخطاب في |ثبات تحریف کتاب رب الأرباب 


نوری طبرسی این کتاب را در شهر نجف در سال 1292 منتشر کرده است و هدف آن اثبات تحریف قرآن بوده است. در اين کتاب 
روایات بسياري براي اثبات دعوایش درباره اين که قرآن تحریف است ذکر نموده است, و بر مهمترین مصادر نزدشان از كتابهاي حدیث و 
تفسیر اعتماد کرده و از آنها صدها روایات منسوب به ائمه درباره تحریف بیرون آورده است, و ثابت کرده است که عقيدة تحریف قرآن. 
همان عقیده علماي گذشتهشان میباشد. گویا اين کتاب بصورت بی نام و نشان منتشر شده است ولی نویسندگان بزرگ زیر همگی 
معتقدند نوری طبرسی آنرا نوشته است. 1- علامه آقا بزرگ تهراني, در کتابش: نقباء البشر في القرن الرابع عشر در زندگینامه نوري 
طبرسي. 2- سید یاسین موسوي در مقدمه کتاب: «النجم الثاقب», تالیف نوري طبرسي. 3- رسول جعفریان, در کتابش: آَکذوبة 
التحریف آو القرآن و دعاوي التحریف». 4- علامه سید جعفر مرتضي عاملي: در کتابش: «حقائق هامة حول الفرآن الکریم». 5- سید 
علي حسین ميلاني, در کتابش: «التحقیق في نفي التحریف». 6- استاد محمد هادي معرفه: در کتابش «صيانة القرآن من التحریف». 7- 


اين کتابش را به سه مقدمه و دو باب تقسیم نموده است: 


مقدمه اول 


توجه به چگونگي جمعآوري, و اینکه جمعآوري و تالیف آن مخالف با جمعآوري و تالیف موّمنین است. 


مقدمه دوم 

عنوانش چنین قرار داده: 

مقدمه سوم 

پراه کر اقمال عمایشان دایم یه وم آن و فرآن قران خاده انیت زرد و ابید که این انا مها تیان کیم آوسها 
باشته که ور آن سای اس اتید کاب دا یط تاموتا ی یی تن ای کروز از مه ال موی ده و نار 
مرکا مکی تقل اه که ی ی مه هی دک موه انیت از ایام نارکا کال دعر ری ند 


تسار فحقد. زارد که مشهور آن ذوتا میناشد. 

اول- وقوع تغییر و نقصان و 

و اين مذهب شیخ بزرگوار علي بن ابراهیم قمي - شیخ كليني - در تفسیرش میباشد. وي در اول تفسیرش تصریح نموده و کتابش را از 
این مایت بر کردی انس باوجود آنگه اشان ی ال کباش یور لیم موی کرد این کته رکه مگر از مشانغ و افزان 


معتمد و ثقه در نزدش. 


و مذهب شاگرد وي ثقه الاسلام كليني (رح) میباشد, و بخاطر نقل روایت بسیار و صريحي در این زمینه در کتابش. 


و این مذهب صریح ثقه محمد بن ابراهیم نعماني شاگرد كليني و صاحب کتاب مشهور «الغیبه». و در (تفسیر کوچک). آن کتابي که فقط 


اتضا تور ان بو ذکر انواع اس هافصاه انز هقف تسه مر راشف تفس امن تراهم یاه 


خی میرب تفس تور گرا تشد بن عفوا لاه هم در کاب اه ارآ زاره تا که زر لو و1 از بحار امد انش انا 
ق بایی تسد تموومبتای اباب معویش‌تور آیایی که علاق ار هیر کس افیف رال مووه اسش راز اجه کف مفانه سا از علفاف ال 
تخد (عیهن اسلا ربایت کرحهانو: 


سپس روایت بسياري ذکر نموده, که در دلیل دوازدهمین خواهد آمد پس ملاحظه فرمائید. 


فننید:غلی بن امد کوفی فر کباب خندع الخدیه» نرب نمو‌ده وما فتلا آنچه وق د کر تصوده در این ععنا ذکر کروجض 


و این قول ظاهر بزرگان مفسرین و پیشوایان شیخ بزرگوار محمد بن مسعود عياشي و شیخ فرات بن ابراهیم كوفي, و ثقه محمد بن 


عباس ماهیار میباشد. به تحقیق ایشان تفاسیرشان را از اخبار و روایات صریح در این باره. پر نمودهاند. و از كکساني که به این قول 


تصریح نمودهاند و آن را ياري دادهاند شیخ بزرگ محمد بن محمد نعمان مفید. و شیخ متکلمین و جلودار نوبختیها ابو سهل اسماعیل بن 
علي بن اسحاق بن ابي سهل بن نوبخت صاحب کتب بسیار که از جمله آنها «کتاب التنبیه في الامامة» که صاحب صراط مستقیم از آن 


نقل میکند, میباشد. و همچنین خواهرزادهاش شیخ متکلم و فیلسوف ابو محمد حسن بن موسي, صاحب مولفات پسندیده و خوب که از 
له آنان کنات اتقرقه الفیازای» ارت فیا نید 


و شیخ بزرگوار ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت صاحب «کتاب یاقوت», که علامه آن را شرح داده در اولش آن را توصیف نموده به 


گفتهاش: شیخ اقدم ما و امام اعظم مان. 


و از جمله آنان اسحاق الکایت, ان کسی که حخت (غجل الله فرجه) را مشاهده تفودم. میباشد: 


و رئیس این طائفه شيخي که چه بسا به معصوم بودن وي گفته شده, ابو القاسم حسین بن روح بن ابي بحر نوبختي سفیر سوم بین 


و از كساني که قائل به تحریف قرآن هستند دانشمند فاضل و متکلم حاجب بن اللیث بن سراج. چنین در ریاض العلماء. توصیف وي آمده 


است. 
و از كساني دیگر که قائل به تحریف هستند. شیخ جلیل فضل بن شاذان, در جاهاي از کتاب «الایضاح» و همچنین از كساني ديگري که از 


گذشتگان که قائل به تحریف هستند شیخ جلیل محمد بن الحسن شيباني صاحب کتاب تفسیر: «نهج البیان عن کشف معاني القرآن»[ص. 
26-5] میباشد. 


اقابات او ظفرشی‌ببات آولس فاص گردامده برای دک دای کهاها بر مامم‌زعون تین وتان ور رات استولال تخودهاند: 


و در اين باب دوازده دلیل ات ادله که استدلال شده بوسیله آنها بر آنچه که گمان کرده است از تحریف قرآن. و در ذیل هر دليلي از اين 
ادلهها روایات بسياري که همه دروغ و افتراه بر امه آل بیت میباشد ذکر نموده است[ص, 35]. 


اما باب دوم: طبرسي قر آن ادله كساني که میگویند تغييري در قرآن بوجود نیامده ذکر نموده سپس بطور مفصل ثر آنان رد نموده 
بت [ضرن 357]. 


ری ری در ری ۱ 2 از ای تفس اتخطاب در وررا رو اتف وکین 


فصاحتش در بعضي فقرات (پاراگرافها) بسیار است. و به حد اعجاز میرسد. و سبكي و ضعيفي, بعضي دیگر. 
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شیهبفین: میگویده همان اعبار چهروابات از اعشه هوی از ال بت (صلی الله. غلیه وس اورباره اعتاای فرآن: و آنعه کهسمکا را زور 


آن بوجود آوردهاند از حذف و نقصان بطور مستفیض آمده است 
یی التیی قامای سر ام الاتوار وعشگاه الاس آومکنفه دم 261 


بدان, آن حقي که هیچ راه گريزي از آن نیست بنا به روایات و اخبار متواتري که خواهد آمد. همانا این قرآني که اکنون در دست ماست 
بعد از وفات رسول الله (صلی الله علیه وسلم) در آن دگرگوني و تغييراتي بوجود آمده است, و كساني که آن را جمعآوري نمودند بعد از 
رسول الله, کلمات و آياتي بسياري را ساقط گردانيدند. و همانا آن قرآن که از آنچه ذکر شد محفوظ مصون میباشد. و موافق است با 
آنچه خداوند نازل کرده است. همان قرآني است که علي (علیه السلام) آن را جمعآوري نموده و آن را نگهداري کرده تا اینکه به پسرش 
حسن (علیه السلام) رسید, و همین طور تا اينکه به قائم (علیه السلام) رسید, و اکنون نزد وي میباشد...ن ساقط گرداندهاند. 


همانجا فصل چهارم از مقدمه دوم: 


بدانکه آنچه که از ثقه الاسلام محمد بن بعقوب كليني طاب ثراه, ظاهر میشود این است که ایشان معتقد به تحریف و کم شدن قرآن 
هستند. زیرا که وي رواياتي در این زمینه در کتابش الكافي ذکر نموده است, آن کتابي که در اولش تصریح نموده که آنچه که از روایات 


ذکر میکند مورد اعتمادش است و هیچ گونه طعنه و عیب بر این روایات وارد نساخته است و نه روایات معارض آن را ذکر کرده است. 


تفسیرش میگوید: 


اما آنچه که در قرآن است بر خلاف آنچه خداوند نازل فرموده, تن آن آیه 9 کم ۳ 


ژیزا کت بضادق (غلیه السلام) ند کی کم این آیب را خواند فرمودهه کی 


پس به وي گفته شد. پس چگونه نازل شده؟ آنگاه فرمود: همانا نازل شده است: 


(خیر آئمة آخرجت للناس). آیا نميبيني که خداوند در آخر آیه آنان را ستوده است: تََمْرُون بالمغژوف ۳( 


سپین (رح) آبات بسياري از این قبیل:ذکر نمودند: ,و سسن میگوید: :و اغا آنچه که از آن,خذف ده پس آیه و لکن اللة تشقة بتا آتزل 


402 «في علي». فرمود: چنین نازل شد, نرْلَةٍ بعلمه والمَلایِکَة بَشهَدُون. »سپس آياتي از اين قبیل ذکر نمودند. 


سپس میگوید: و اما تقدیم آیات همانا آیه عدة زنان 4 ماه که ناسخ است, تقدیم شد بر عدة منسوخي که یکسال میباشد. و همچنین 


فرمان خداوند: 
«أقَمن گان عَلی بَیْنةٍ من رَبّه وله شاه مه ومن نله کِتابٌ موی ماما وَرحْمَة[54]. 
شین تقو تلو ماهد عته آعاما فرعچه فین قیله کاب موی ۷ 


سیس بعض از آیات تیگ تن زگ نمودند. 


آنگاه فرمود: اما آياتي که بقیه و تمام آن در سورة ديگري میباشد: 


«قالوا يا مُوسی ان فبها قَوما جََ جبا رین وَانا آن تَدْحَْهَا نی بخ جوا نها قان بِخْرُ< - جوا مها قاتا داخلون[74]. 
ضیف اي دز تیخوزم بر ویو لضف دبک ندز ضو ره تهانده است: سس آباتي دبک همکنین از این یی ذگن تصودنه: 


و همچنین كساني دیگر نیز چنین گفتهاند و جماعتي از یاران مفسر ما با قمي و كليني موافقت کردهاند مانند. عياشي, و نعماني, و فرات 
بن ابراهیم, و دیگران, و اين مذهب بیشتر متأخرین از محدئین محقق میباشد, و همچنین گفتة شیخ بزرگوار احمد بن آيي طالب طبرسي 

است چنانکه کتاب الاحتجاج وي فریاد میزند. و شیخ ما علامه باقر علوم اهل البیت (علیهم السلام) و خادم روایات شان در کتابش بحار 

الانوار اين گفتار را ياري و نصرت داده و بطور گسترده در اين زمینه سخن نموده که مجال زیاده روي بر آن نیست, و نزد من بعد از 


و همانا اين از بزرگترین مفاسد غصب خلافت میباشد. پس تدبر کن تا اشتباه و وهم صدوق را در اين مورد بداني آنجايي که در اعتقاداتش 
گفته است: اعتقاد ما این است که قرانی: که خداوند تر پیامیرینن تازل کرتهشین اشت کهربتاه کو علد میباشد که در دست مردم است 


بیشتر از این نیست, و همانا كسي که قول بطرف ما منسوب کند که ما میگوپیم بیشتر است پس او دروغگو است. 


و توجیه اينکه منظورش علماي قم است نادرست میباشد. زیرا که علي بن ابراهیم در اين گفتار از غلو کنندگان است و وي از ایشان 


بله, سید مرتضي در انکار اين امر در جواب مسائل طرابلیسات مبالفه کرده است., و ابو علي طبرسي در مجمع البیان از وي پيروي 
نموده است. چنانچه گفته است: اما زیاد در قرآن, پس بر باطل بودن آن اجماع و اتفاق میباشد. و اما نقصان و کمي در آن, پس گروهي 
از یاران ما و گروهي از حشویه عامه روایات کردهاند که در قرآن دگرگوني و کمي میباشد, و صحیح از مذهب یاران ما خلاف آن 
میباشد. و اين رأأي است که مرتضي قدس روحه آن را ياري و نصرت کرده و شیخ او طوسي در تبیان از وي پيروي نموده است. چنانچه 


۳ 


گفته: 


و اما سخن در زیاده و کمي قرآن, پس چيزي است که شایسته آن نیست, زیرا که زیاده در قرآن بر بطلان آن اجماع و اتفاق است. و اما 
کمي از آن پس آنچه از مذهب مسلمانان آشکار است خلاف این میباشد. و این شایستهتر و صحیحتر, از مذهب ما میباشد همچنان که 
مرتضي آن را تأیید کرده است, و این چنین از روایات آشکار میشود, مگر اينکه روایات بسياري از جهت عامه و خاصه روایت شده درباره 
کم شدن آیات قرآن, و جابجا شدن آيهاي از جاي به جاي دیگر, لیکن همه اینها از طریق آحاد میباشد که موجب علم نميشود. 


پس اولي این است که از آنها روي گرداند و از مشغول شدن بر آن خودداري نمود و اگر صحیح میبود تأًویل آن ممکن بود, بخاطر اينکه 
سبب طعن میشود بر آنچه که اکنون بین دو جلد موجود میباشد. زیرا که صحیح و درست بودن این معلوم است و هیچ کسي از امت 
اعتراض ندارد و روایات ما همگي ما را به تلاوت آن و تمسک جستن به آن تشویق میکند, و ما را امر میکند به اينکه اخبار و روایات 
مختلفي که در فروع روایت میشود بر آن عرضه کنیم پس آنچه با آن موافق بود به آن عمل نمائیم و آنچه مخالفش بود از آن اجتناب و 
و کش وه ار تام یو اسرویال للم تصلت الا غیت و وا موه اس که ی اه اه 
فرمود: من دو چیز گرانبها در بین شما میگذارم اگر به آن دو تمسک جستید هرگز گمراه نخواهید شد کتاب الله و اهل بیتم. و این دو از 


همدیگر جدا نمیشوند تا اینکه نزد حوض بر من وارد شوند. 


و این دلالت دارد بر اینکه در همه زمان خواهد بود, زیرا که درست نیست که امت را امر نماید به تمسک به چيزي که امکان تمسک 


تخب آن یانش همضایکه آهل کشت و نیسای کهتتریی از کار یشان عا خی ییاشم هه او فان هنن 


پس هرگاه آن چيزي که نزد ما میباشد بر صحت و درستي آن اجماع و اتفاق میباشد. پس شایسته است که بتفسیر و بیان معانیش 


پرداخته و چيزهاي دیگر را کنار گذاشت. 


میگویم: اما ادعاي آنان بر عدم زيادي. يعني زيادي آیه يا آیات از آن چيزي که از قرآن نباشد پس حق آنچنان است که گفنهاند. زیرا که ما 
کردیم بنطوري که این اختمال از آن بر طرف. گردید. 


قفر فضل ال شور دای عیاش کوش که بای (غلیه الملام کرممت انا قران بات ریاد اد ان اتداهقوه انس نع میور آن 


اضافه نشده, مگر ؛ بعضي حروف که نوٍ پسندگان در نوشتن غلط نوشتهاند. 


و اما کلامشان در تغییر و کمي مطلق. پس باطل بودنش بعد آن از اینکه گوش زد نمودیم واضحتر از این است که به دلیل و بیان احتیاج 
داشته باشد. اي کاش میدانستم چگونه براي امثال شیخ رواست که ادعا کند ظاهر روایات, عدم نقصان, میباشد, با وجود ايینکه ما بر یک 
روایت دست نیافتیم که بر آن دلالت کند. بله. دلالتش بر اينکه تغييري که واقع شد مخل نیست بسیار میباشد: مانند: حذف اسم علي و 


ال مه ه خی آسامن با ففینر ه نف هی از آبات و ماش واسال اقا 


شمان آنخه که پذمیسه ما سیباشتد کلام اعدازر و خج برما اشت فححانگه از خی طلجیم از فصل ال اشکار ند مسلم مباشه ولیک ین 
این هه ادا موه اس ری سای ماش ی فا( اهاز بای کولالت ین تقیره کی مارد ان احاد ات که 


موجب علم نیست >». 


از اشال نعیه بعید یار مومت تاظر اشکه بای آحامی که یمین یبای از ان استلان توت میراماش ان تغل کرد یر ان 
واجب گردانیده, در مسائل خلافي بسیار, از نظر سند و دلالت قویتر از این روایات و اخبار نیست, و این از چيزهاي واضح و روشن است 


که این روایات از نظر معنا متواتر میباشد و همراه است با قرائن قوي که موجب علم میشود, به واقع شدن تغییر. 


همین از ایس یامه این اس کش اقا کرو انس مه ال تون یت اقیا من ماش وتا عیانده خیرم دانستد که 


بیشتر اینها قابل توجیه نیستند. 


و اما قولش: اگر صحیح شود .... تا آخر. 


از جمله آنها عدم لازم بودن. درستي روایات تغییر و نقص, و طعنه زدن بر آنچه که در این مصحفها میباشد بمعناي نداشتن منافات بین 
واقع شدن این -نوع تغییز و بین مکلف بودن به تسیک جستن به .آن چيرق که تغییر داده شده» و غمل کردن به آنچه که در آن میباشد, 


بعلتهاي گوناگون, مانند برداشتن سختي و حرح و جلوگيري از مترتب شدن فساد. 


و این امري مسلم در نزد ما و در آن هیچ زياني بر ما نیست. بلکه ما بین روایت تغییر و آنچه که درباره اختلاف روایت از عرضه کردن آن 
بر کتاب خدا و گرفتن آنچه که موافق آن است, جمع میکنیم. و پوشیده نماند که آن نیز ضرر براي ما ندارد بلکه بنفع ما میباشد. زیرا که 
كافي است براي وجودش در هر زمانه, بودنش همراه همدیگر. همچنانکه خداوند آن را فتختمضا تور برد اه آن بعی آمامین کم سرام و 


قرین آن است و از آن جدا نمیشود, نازل نموده است. 


موی دشن آنعه کضا بو ان نات ارب که در یه ان اور ماش ها نکم اماهی کل چیکر ارت ات ین ارو توص 
درنژمان غبیت: وبا اند آکتون زرد سای بان و رواشن ها محانشتانی که فان فا ان تور و ارات اسه کسهانا 


ثقلین در اين مسئله یکسان میباشد. 


سپس آنچه که سید مرتضي ذکر نموده براي ياري و نصرت نظریهاش, که همانا علم بصحت نقل قرآن. مانند علم به سرزمینها, و 


حادثههاي بزرگ و كتابهاي مشهور, و اشعار نوشتة عرب میباشد. 
زیرا که عنایت شدید بود و اسباب متوفر بود بر نقلش و حفظ و نگهداریش, و به حدي رسید که آنچه که ما ذکر نمودیم به پاي آن نرسید. 
زیرا که قرآن معجزه نبوت و منبع و ماخذ علوم شرعي و احکام دین میباشد, و علماي مسلمین در حفظ و حمایتش به غایت و منتهي 


رسیدند به حدي که شناختند هر چيزي از آن که در آن اختلاف نمودن از اعرابش و قراءتش و حروف و آیاتش, پس چگونه رواست که 


تغییر داده شده باشد یا کم باشد, با وجود چنین اهتمام درست و راستي و ضبط و مراعات شدید. 


و همچنین ذکر نموده است که: همانا علم به تفصیل قرآن و ابعاض آن, در درست بودن نقل آن مانند علم به تمام و جملگي آن میباشد. و 


این در زمره کتابها نوشته که ضرورتاً دانسته میشود میباشد. بطور مثال مانند: 


کتاب سیبویه و مازني, زیرا که كساني که اهل این شأّن میباشد از تفصیل آن همانطور آگاهي دارند که از جملگي و تمام آن دارند بطوري 
که اگر شخصي تا ور کتاب سیبویه بابي در نحو وارد سازد, که از کتاب نباشد, شناخته میشود و مشخص میگ دد, و دانسته میشود که 
از کتاب نیست. بلکه به آن ملحق و اضافه شده است. 


و پر واضح است که اهتمام به نقل و ضبط قرآن جدیتر و بیشتر بوده از اهتمام به کتاب سیبویه و دیوان شعراء. جوابش این است ما 
نمیپذيريم که اسباب و وسائل ضبط و نگهداري آن در صدر اول و قبل از جمعآوري مهیا بوده, همچنان که غفلت و بيتوجهي آنان را در 
كارهاي زيادي متعلق به دین است دیده میشود, آیا اختلاف شان در افعال نمازي که پیامبر پنج بار در شبانه روز با آنان تکرار میکرد؟ آیا 
ی اس و ال ستیگ 


و بعد از پذیرفتن میگوییم: همچنان اسباب و وسایل براي نقل قرآن و پاسباني آن براي مومنین مهیا بود. همچنان اسباب تغییر و دگرگوني 
براي منافقین که وصیت را تبدیل کردند و خلافت دگرگون نمودند مهیا و فراهم بود. بخاطر اینکه شامل اموري بود که با آرایشان تضاد 
داشت و آن مهمتر بود, و تغییر و دگرگوني در قرآن قبل از انتشار و پخش آن در سرزمینها در آن واقع گردیده است. اما ضبط و نگهداري 


شدید و محکم بعد از آن صورت گرفته و در بین اين دو هیچ گونه منافاتي وجود ندارد. 


پم مان فران که اف اسان هی کرام اک وی ات یواوه تاه ربق کر ویو انت سا 
همانطوري که بوده نزد اهلش محفوظ میباشد, و ایشان به آن آگاهي دارند پس تحریف وجود ندارد همچنانکه امام بطور صریح در حدیث 
سلیم فرموده است. و آن حدیث در کتاب الاحتجاج در فصل اول از مقدمة ما گذشت. و همانا تغییر و دگرگوني در نوشتن تغییر 
دهندگانش و تلفظ نمودنشان واقع گردیده است. زیرا که آنان تغییر ندادند مگر هنگام نسخ نمودن قرآن. پس تحریف شده. همانا آن چيزي 
میباشد که براي پیروان خودشان آشکار نمودند. و از كساني مانند سید تعجبآور است به چيزهاي از این قبیل تمسک بجوید. که فقط 


تخيلاتي است در مقابل روایات متواتر. پس اندیشه کن. 


و همچنین از آنچه که براي ياري و نصرت نظریه و ریش ذکر نموده و آن اينکه قرآن در زمان رسول الله جمعآوري شده بود به همین 
صورت که الان میباشد, و استدلال نموده بر اینکه در آن زمان قرآن تلاوت میشد. و حفظ میشد. بطوري که گروهي از صحابه آن را 


حفظ میکردند, و بر پیامبر خوانده و عرضه میشد. 
و همانا گروهي از صحابه مانند عبدالله بن مسعود و ابي بن کعب و غیره قرآن را چندین بار بر پیامبر ختم نمودند با کمترین اندیشه و 
تفکر, همه اینها دلالت دارند بر اينکه قرآن جمعآوري شده بوده و جدا و پراکنده نبوده. و همچنین ذکر نموده است که كساني که در این 


تمزته ححالفت مودهاند از آسامه مسضویه مخالفت آنان اعتباری ندارنو. 


تیرا که اقتااف ور این موری تسوت اری یت کروه اب اب وی کی ارات ضفیفی تفن تکرخهانی تکمان آننکه ی بای ری 


بخاطر این روایت نمیتوان دست از چيزي برداشت که صحیح بودن آن مقطوع و معلوم میباشد. 


جواب آن: 


اینکه قرآن در زمان پیامبر جمعآوري شده بود به نحوهاي که الان میباشد, ثابت نیست., بلکه درست نیست چگونه جمعآوري شده بود در 
حالي جدا جدا و مرحله مرحله نازل ميشد, و تمام نمیشد مگر به پایان رسیدن عمر رسول الله, و بدرستي که همه جا پخش و نشر شده 
و در تمام سرزمین به گوشها رسیده که علي (علیه السلام) بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه وسلم) مدتي وقت در خانه نشستند و 
مشغول جمعآوري قرآن شدند. و اما خواندن و ختم کردن آن, همانا آنان[20], آن چيزي از آن میخواندند و ختم میکردند که در نزد آنان 


بود نه همه ان. 


ها هدورس اه ار کت ی لاش یی اش ان سا | اش ی وی که فا با هه 
میباشد, زیرا که موافق با خواسته وي بوده, و روایات ديگري که به ما رسیده و نزد ما و مخالفین ما فوق استفاضه و شهرت میباشد. 
یماسا او ی ای اف سا ها اه ی اه وا شا اراس 
رواياتي که در مقاله گذشته ذکر نمودیم چنانکه ما در آخر فصل اول از این مقدمه مان بیان کردیم, و با وجود اینکه در كتابهاي معتبر و 
معتمد مانند كافي با اسناد معتبر ذکر شده. و همچنین نزدشان در صحاح ایشان مانند صحیح بخاري و مسلم آن دو کتابي که همچنان 
خودشان تصریح کردهاند در صحیح بودن و اعتماد بعد از قرآن میباشد. فقط بمجرد اينکه خلاف مقصود میباشد, و وي داناتر است به آنچه 
گفته است. 


سپس آنچه که منکرین تحریف نخان استدلال میکند از فرموده خداوند: 
لا یأتیه الباطِل من بَیّن یه ولا من حلْفْه.» 


ِ ده خداوند؛: 
و فرمو 9 


تشن مایت و ای پق فن ایتک بر تضود آن رال بارس طاهی ب اشکار ایند از انس کونما بیان يم کمشانا اصن فرآن بر 
کال ماش ها نگه بازل شوه اس یو اما یراشف ای آن ي قلی له الملاه) افو بسن انخیشه کر وتا ود «دایت میهد 


5- نعمت الله جزايري, الانوار النعمانية ج: 1 ص, 357. 


همانا پذیرفتن اینکه بصورت متواتر بودن از وحي الهي است و همه اينها جبرئیل امین نازل کرده است. منجر به کنار گذاشتن روایت 
مستفیض, بلکه متواتري میشود که بطور صریح دلالت بر این دارد که در کلام و ماده و اعراب قرآن تحریف واقع شده است. با وجود 
اينکه اصحاب ما بر صحت و تصدیق به آن اتفاق کرده اند 


همانجا 358-2/357: 


همانا تسلیم نمودن اينکه قرائتهاي هفتگانه, متواتر و از وحي الهي و همه اینها را روح الامین (جبرئیل) فرود آورده است, منجر به کنار 
گفاتن ان رواینت مستفیص که ریات ای مشود کم مه یا تال باقع سین ریق مات واموای ب اغرات فران امد 
همچنین اصحاب و یاران ما رضوان الله علیهم همگي بر درست بودن و تصدیق نمودن آنها اتفاق نظر دارند. بله, در اين مسئله مرتضي و 
تسد وق ‏ فاتخ طرش مطالفت کروهانه و کفمایی ک نهک وی لد ایت کاب ات ان رای ات کساتل شته اس و بر آه 
تحریف و تبدیل واقع نگردیده است. ولي ظاهراً این قول بخاطر مصلحتهاي بسیار از آنان بروز کرده است, از جمله بستن در طعنه بر آن 


است, که اگر در قرآن تحریف و تبدیل شده پس چگونه جایز است به قواعد و احکامش عمل نمود. با وجود ممکن بودن تحریف و تبدیل 


در آن. 


همانجا ج 1/97: 


ز وجود روایات ساختگي تعجب نکن[منظور احادیث و روایاتی است که درباره مناقب و فضائل اصحاب میباشد.] همانا که آنها بعد از 
وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) در دین تغییر و تبدیل بزرگتر از اين انجام دادند, مانند تغییر دادن قرآن و تحریف کلماتش و 
حذف نمودن آنچه دربارة ستایش آل رسول و ائمه طاهرین و رسوائیها منافقین و اظهار بديهاي آنها میباشد. همچنانکه بیان و توضیح آن 
در نور القرآن خواهد آمد[مقصود از «نور القرآن», فصلی از فصلهای کتاب «الانوار النعمانیه» میباشد, ولیکن اين فصل در چاپهای بعدی 


حذف گردیده است ]. 


همانجا 2 / 360- 362: 


در روایات و اخبار بسياري آمده است که همانا قرآن همانطوریکه نازل شده هیچ كسي جمعآوري ننموده است مگر امیر المومنین (علیه 
السلام) به وصیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) پس ایشان بعد از وفات رسول الله, مدت شش ماه مشغول جمعآوري آن بودند, 
هنگامي که جمعآوري آن تمام کرد بنزد (جانشینان) كساني که بعد از رسول الله بودند آورد و به آنها گفت: 

نک تا و ام تا ال ای سس ایو وی کف ها متام و ی صقر ارت تدای وتا 
قرآني است که عثمان نوشته است. 

پس علي به آنان گفت: هرگز بعد از امروز آن را نخواهید دید. و هیچ احدي آن را نخواهد دید تا فرزندم مهدي (علیه السلام) ظهور کند و 
در آن قرآن اضافات بسیار است[مقصودش قرآنی است که نزد مهدی میباشد]. از تحریف مصون میباشد. 

و بخاطر مصلحتي که رسول الله دیده بودند عثمان را از کاتبان وحي قرار داده بود, و آن اينکه قرآن را تکذیب نکنند همچنانکه کاشان 
گفتند اين قرآن دروغ و افتراءء میباشد و جبرئیل امین آن را فرود نیاورده است - بلکه اين را گفتند - و همچنین بخاطر مصلحتي مانند 
اين شش ماه قبل از وفاتشان معاویه را از کاتبان وحي قرار داد و عثمان و امثال او حاضر نميشدند مگر همراه گروه مسلمانان در 
مسجد پس نمینوشتند مگر آنچه جبرئیل در آنجا فرود میآورد. 

و اما آنچه که براي پیامبر در درون منزلش میآورد نمینوشت مگر امیر الموّمنین (علیه السلام), زیرا که او محرم بود براي وارد و بیرون 
ای سای ابا مت وا رای هنشت یو قظ ای ای اراس مهو 
آن سوزاندند و پنهان نمودند. 

و عنمان هنگام خلافتش آن قرآن را به شهرها و سرزمينها فرستاد. بدین سبب ميبيني که قواعد خطش با قواعد و دستور زبان عربي 
تاش وشن 

و عمر بن الخطاب زمان خلافتش کسي را نزد علي (علیه السلام) فرستاد که قرآن اصلي که وي جمعآوري نموده برایش بفرستد, و 
علیلم الاضا حیطاشت او خر ان واه امه اک ی زو پاش قر زاین ما ی و وا وا اه 
مردم بگويتن: همان فران: آن همان کتاینی است که عتمان توشته است: لا غشر 

پس علي آن قرآن را نزدش نفرستاد و هم اکنون آن قرآن نزد مولاي ما مهدي (علیه السلام) میباشد, همراه با كتابهاي دیگر آسماني, و 
آنچه که از پیامبر به جاي مانده است. 

میم امن ره الا مر متا سس تفاس آیی فرانا اشکار ‏ ا ا توا توو یا هر 
آشکار کردن آن زشتي و رسواي است براي كساني که قبل از وي بودند. همچنان ایشان نتوانستند از نماز ضحي نهي کنند, و همچنین 
تتواستند دو مععه را تاقد نماینده معه.حح و معه.زنان و فرانين که عنمان نوشته بود باقي. مانذ تا اینکه بدست فراء رشید‌شن آنان نیز با 
مد و ادغام:و التفاع سا کیین: دز آن تصر فاتی نمودند مانتد تضرفانی: که عنمان و بارانش در آن"نموده بودند-و‌همانا آنان در بزخی از ایات 


چنان تصرف کردهاند که سرشت انسان از آن نفرت کرده و عقل داوري نموده که آن چنین نازل نشده است. 


6- محمد باقر مجلسی مرآ العقول من شرح آخبار آل الرسول جزء دوازدهم ص, 525. 


یتباقر متجاسی ور و ریخست هام مین مالم از ام له اعلیه تلا فر وه همان فرافی که یرل ( یه اسیلام 


بسوي محمد (صلی الله علیه وسلم) آورده بود هفده هزار آیه بود. 


درباره این حدیت گفته است: 


موثق (مورد اعتماد) است. و در بعضي از نسخهها از هشام به سالم بجاي هارون بن سالم است, پس حدیث صحیح میباشد, پوشیده نماند 


که این خبر (حدیث) و بسياري از حدیث هاي صحیح دیگر, در بوقوع پیوستن نقص و تغییر در قرآن صریح میباشد, و نزد من همانا اخبار در 


این باب از لحاظ معني متواتر میباشد. 


و کنار گذاشتن همه آنان باعث از بین رفتن اعتماد كلي از روایت میگردد, بلکه بگمان من همانا اخبار در این زمینه کمتر از اخبار امامت 
نمیباشد پس چگونه با خبر (حدیث) آن را ثایت میکنند؟ 


همانجا جلد دوازدهم ص 525: 

دن تفت دیف تام بن الم ار یی محاللت (علیم لاه فرموه انا فراتی که خرل (علیه الضلا یرای عضرت مه رسلت 
الله علیه وسلم) آورد هفده هزار آیه بود. درباره اين حدیث میگوید: موثق است, و در بعضي نسخه ها از هشام بن سالم بجاي هارون بن 
سالم آمده است, پس روایت صحیح است, مخفي نیست که اين روایت روایات صحیح دیگر, صریح و واضح است در مورد, کم شدن 
قرآن, و تغییر آن و نزد من روایت در این زمینه از لحاظ معنا متواتر میباشد, و کنار گذاشتن همه این روایات موجب سلب اعتماد کمتر از 
تمام روایت میگردد بلکه در گمان من روایت در اين زمینه کمتر از روایت درباره امامت نیست. پس چگونه آن را (امامت) با روایت ثابت 


میکنند ؟» 
7- سلطان محمد بن حیدر خراساني, تفسیر «بیان السعادة فی مقامات العبادة» موسسه اعلمی ص: 19 


شکن درتاره ضادر شون شین سکن ای آبان تافی مب‌داری و اویل انتکه زیادم مه نع یی در آنحه ار ق رآ خر زازشت وان 
ماقم ری هدر اقا فر ای این ماهس ان و اسان تست در ستا ط فران تون ام دروم سا کش امن ان 


مردم را مخاطب قرار میدهد که در آن فایده عام و خاص باشد. 


و همچنین دور کردن و کنار زدن لفظ از معناي ظاهر آن بدون اینکه صارفي وجود داشته باشد, و آنچه که گمان کردهاند صارف میباشد, 
وان اسان پیا هیا ور ام نوی سای ان رخف یرنه مشفوات ماصعات ام هط و عتارم ان 
اند ان نفیین وعیویل عا این رم که فرانت فران کی قرانت ان سرا یط مودها تین یات ان آننکه تکها و او وه 
بود, مسلم نیست زیرا که قرآن در مدت رسالت پیامبر تا آخر عمر ایشان بطور متفرق و جدا نازل شده است, و روایات بسياري آمده 
است که بعضي از سورهها و بعضي از آیات در سال آخر نازل شده است, و آنچه روایت شده که آنان بعد از وفات پیامبر آن را جمعآوري 
نمودهاند,. و همانا علي در منزلش نشست ومشغول جمعاآوري قرآن بود, بیشتر از آن است که بتوان انکارش نمود. و اينکه آنان قرآن را 
خ کرزندری فیط موی له ارت و نکن حفظ و نون اه کمردو فسات پوس احفام آتان رفطظیی یف قرانت ف را و 
چگونگي قرائتشان, بعد از جمعآًوري و ترتیبش بود, و همچنان که اسباب حفظ و نگهداریش بسیار بود, همچنین براي منافقین جهت تغییر 


دادنش فراوان و بسیار بود. 


و ها آنچه کفته مشود که در این ضورتجاي اعتمادي نراي ‌ماباقی. تمیماند. در حالتی که‌به ما اهر شدم به اعتماد کزدن- یر آنء نو 
پيروي از احکامش و تدبر در آیاتش, و پذیرفتن اوامر و نواهي آن, و بر پا داشتن حدودش و عرضه نمودن روایت بر آن, اعتماد بر آن 
نمیشود با وجود این همه روايتي که دلالت میکند بر تغییر و تحریف, زیرا اعتماد بر این نوشته, و واجب بودن پيروي از آن و پذیرفتن اوامر 
و نواهي آن و بر پاداشتن حدود و احکامش, بخاطر روایات بسياري است که بطور قطعي دلالت میکند بر اینکه آنچه بین دو برگ (جلد) 
اس ات یی اس رن مس یط اه ها ی ام و که ها 


و از اين روایت برداشت میشود که همانا زیاده و کمي و تغییر اگر در قرآن واقع گردیده باشد مخل به مقصود و باقي آن نمیباشد, بلکه 
میگوئيم مقضود مهم از کناب" دلالت بر عبرت و توسل به آنان بوده:-ودر باقي از ان دلیل و حجتشان اهل نیت مباشد: وابعد. از توسل 
به اهل بیت, اگر آنان امر به پيروي از آن نموده براي ما حجت قطعي میگردد اگر چه که تغییر داده شده باشد و مخل به مقصودش باشد. 
و اگر به ایشان متوسل نشویم و یا اینکه امر به پيروي آن نکنند در این صورت توسل به آن و پيروي احکامش و استنباط اوامر و نواهیش,: 
دود و آخکامشن, از ظرف خودهان باشم این کار از جمله شیر بالرای که از آن تهی شندهايم عفرده میشود اکر چه که تغییر نداده 


شده باشد 

8--علا مه حنجت: سید »غدنان تخرانی. مشارق الشمو‌سن الدربه. مفخورات:مکته. غدانیه بخرین اض: 126: 
اخباري که بشمار نمیآید (يعني اخبار تحریف قرآن) بسیار میباشد و از حد تواتر گذشته است 

همین شخص در الدرر النجفیه, تالیف علامه. محدث یوسف بحرانی موسسه آل البیت لاحیاء التراث. ص, 298: 


کردهایم و واضح بودن آنچه که گفتهايم. و اگر راه طعنه زدن به این روایات باز شود با وجود بسياري آن و منتشر شدنش؛ هرآینه طعنه 


زدن به تمام روایات شریعتممکن خواهد بود. 


چنانچه که پوشیده نیست که اصول يكي است. و همچنین طرق و راویان و مشایخ و نقل کنندگان يكي میباشد. بجانم سوگند, همانا قول 
به عدم تغییر و تبدیل از گمان خوب به ائمه جور خارح نمیشود, و اينکه آنان در امانت تقو خیانت نکردهاند, با وجود آشکار شدن 


خیانتشان در امانت ديگري که ضررش بر دین بیشتر میباشد[6]. 


*#برادر فتسلمان:توخة فرمایند که این عالم بزری شیعه تمیتواند در رواباتی کهدر کقب شیعه درباره بات تحریت قرآن آمده طعنهاق 


وارد سازد زیرا که طعنه زدن به آنها طعنه زدن به شریعت مذهب شیعه میباشد. 
9- فیض کاشاني تفسیر صافی چاپ کتاب فروشی صدر - تهران تفسیر صافی ج 1, ص, 40 


و بعد از ذکر رواياتي که براي تحریف قرآن از آنان استدلال کرده است - و آن هم از موثقترین مصادر نزدشان است - چنین نتیجه 
یه «انجه که از ای رات گر از وی احل پیت هم لام زاف مود این ات کههمانا قرای که اون نیو 
تا هآ تشن حبانکی بو حسرت مضه (صلی الم یه رازن که یهایس اب او شالف است با اجه یامن رل 
کف ارت 


و برخي از آن نغییز و تحریف شده است. و همانا چيزهاي بسياري از آن حذف گردیده است: از جمله نام علي (علیه السلام) در جاهاي 
بسیار, و همچنین لفظ «آل محمد» (صلی الله علیه وسلم) بیش از یکبار, و نام منافقین از جاهایش, و چيزهاي دیگر از آن. و همچنین این 


همانجا 1/52 


اما اعتقاد مشایخ ما در این باره, پس آنچه از نقة الاسلام محمد بن یعقوب كليني ظاهر میشود این است که ابشان معتقد به تحریف و کم 
شدن قرآن هستند زیرا که وي رواياتي در اين زمینه در کتابش الکافي ذکر نموده است و هیچ گونه طعنه و عیب تون روایات وارد 


نساخته است, و با وجود اين ایشان در اول کتابشان نوشتهاند که آنچه در اين کتاب روایت میکند مورد اعتمادش میباشد. و همچنین 


استادش علي بن ابراهیم قمي, که همانا تفسیرش از روایات پر میباشد, و در این زمینه زیاده روي و غلو نیز کرده است. 


همین تست اعد بن اس ظالب طرش ور کناب الاخعا دیق رون موس آبان عون موجه ارت 
10 این متضور آخمد ین متصوو ظی ری رتشا اتا ات اعای وروت( رصن 5و1 


ظیزست‌ت دی کناب الامتحا ان ابیز غقار عرص الله غنط) روایت شنکتد که قر موده فکابی که قمول الله (صای آلله. غلیه نماض 
وفات نمودند, علي (علیه السلام) قرآن را جمعآوري کرد, و آن را نزد مهاجرین و انصار آورد و بر آنان عرضه نمود بخاطر این که رسول 


الله او را به این کار وصیت نموده بود. 


پس هنگامي که ابوبکر آن را باز کرد. در اولین صفحهاي که باز کرد زشتي و رسوائي قوم را دید. آنگه عمر پرید و گفت: اي علي, اين را 


پس علي (علیه السلام) آن را گرفت و برگشت. سپس آنان زید بن ثابت را آوردند - و ایشان قاري قرآن بود - پس عمر به وي گفت: 
سبب رسوائي و هتک مهاجرین و انصار میباشد از آن حذف نمائیم. آنگاه زید اين را پذیرفت. سپس هنگامي که عمر به خلافت رسید از 
علي خواست که آن قرآن را به آنان دهد تا آن را در بین خودشان تحریفش نمایند. 

همانجا 1/254: 


و اگر هر آنچه حذف و تحریف و تبدیل شده براي تو شرح و بیان کنم, طولاني میگردد. و آنچه که تقیه بر حذر دارد آشکار کردن آن از 
مناقب اولیاء و عیب دشضان: اشکارمیگردد. 


همانجا 1/249: 


از لحاظ تقیه روا نیست که اسامي كساني که قرآن را تبدیل نمودهاند ضراجتا ذکر نود بو اته ژباد کردن تر آیاشش, بر ان آنان ار وف 
خودشان در قرآن نوشتهاند بخاطر اینکه تقویت شدن حجت و دلیل اهل تعطیل و کفر و ملتهاي گمراه و منحرف از قبله روبر میگردانند و 


همچنین از بین بردن آن علم ظاهري است موافق و مخالف آن را پذيرفتهاند. زیرا که اهل باطل در قدیم و الان بیشتر از آن حق هستند. 


1اه فخفی سا میرتا چبیت الاف‌طاشمی وی ماع الیراعه فش ره هه لاه موه فا عیزوت و آلحعا راالایل د 


این ذاتشمند دلایل کم شدن قرآن را بز شفرده: و ما برخي از ادلهها چنانکه این دانشمند شیعه گفته است: کر میکنیم. 


1 کم شین سفرت ولات ‏ ی 24 


3- کم شدن بعضي از کلمهها از آیاتاص, 217]. 


سپس میگوید: همانا امام علي در عهد خلافتش بخاطر تقیه نتوانست قرآن را تصحیح نماید, و همچنین تا اینکه در روز قیامت حجتي باشد 


پر کشا که ازدرا یکره تخیر دادخاتا: 19 ما 


پس این دانشمند شیعه میگوید: همانا اثمه بخاطر ترس از اختلاف در بین مردم و بازگشت شان بسوي کفر اصلي شان, نتوانستند قرآن 


صحیح را براي مردم بیرون آورنداص, 220]. 

2- شرح نهح البلاغه, تالیف میثم بحرانی, ص, 1 ج, 11 چاپ ایران: 

همانا او (منظور عثمان است) مردم را خاص بر قرائت زید بن ثابت گردآورد. و بقیه قرآنها را سوزاند و باطل کردن آن چيزهاي که در آن 
کین انیت که ان فرآن ال ده بود: 

3- محمد بن مسعود, معروف به عياشي تفسیر عیاش ج. 1 ص, 25 از منشورات اعلمی - بیروت چاپ 91: 


غیاشی از ایودغیوالله ونایت کته انا میدن اک هر ان تانکه رال شتم یت شون هی آیه راو ناف که‌ها (آمه شیعها 


در آن نامیده شدهایم 


همچنین از ابو عبدالله روایت میکند که ایشان گفتند. اگر چنین نبود که در کتاب خدا زیاده و از آن کاسته نشده بود. حق ما بر هیچ 
خردمقوی پوشیده تمیفاند: واکر. فانشسا قیام کندسن سکن بکوید فران اف رصیق میکرد: 


4وروی عونقد الشعه ال ار ایض ول وا قاری اب ای رازه کل ار شعه مرت اسان لقن یی ررض 
114 


همانا عثمان, عبدالله بن مسعود را کشت. بعد از اینکه وي را مجبور ساخت بر رها کردن مصحفي که نزدش بود, و او را وادار نمود بر 
قرائت آن مصحفی. که زید بن ثابت آن را به دشتوز وی ترتیب و جمعآوري کرده بود. و برخي گفتهاند که همانا عثمان دستور داد به 
مروان بن حکم و زیاد بن سمره کاتبان وي تا اینکه از مصحف عبدالله بن مسعود آنچه که مورد پسندشان است نقل کنند و حذف کنند از 


آن خنزی که تددشان. مورد شتتد تست و باقی, را پشویتة 


ها کی مان مات یمه ادا سای ااعواش م21 ارس اب ابران فان از کات شیعه وست اسان الیت 
ویر 1 


انا مهری بعد ان افو فان را تلاو که ی وی اه اسان رو فییم این ها وق ان یف ات که هدا ود رن 


مخ تال رده نود ان فرانی که تحرتتدو تتذیل کر وید 


تیه فنتی سید لدار غلی ماشتبه ات الله فی الطالمین انشا الافعام عرص اب لزان به تنعل از باتش و 


سنت ص, <115: 


همچنین در بعضي از الفاظ, و در ترتیب در بعضي از جاها, پس وجود پذیرفتن این اخبار جاي شكي در بوقوع پیوستن تحریف باقي نمیماند 


ما تمه کی کاسانی انم الالی ضت 366 جاب ایران 1292 افارشی بل امه وه ان آلفی: ین 94 


همانا مان تف رید ستایت. که از دوستان مق واز دشستانعغلی نود سور داد که.-قر آن را حضاو رم تغايد و متافت آل یت دم 
دشمنانشان را از آن حذف نماید, و قرآني که اکنون در دست مردم است, و معروف به مصحف عثمان است. همان قرآني است که 


اش هت خی ما اهر رزوی تا اهامای یره 


از ابو جعفر صادق روایت میکند که همانا وي فرمود: هیچ كسي از مردم ادعاي جمعآوري تمام قرآن همانطوري که نازل شده نکرده مگر 
شخص دروغگو, در حالیکه جمعآوري و حفظش ننموده همچنانکه نازل شده, مگر علي بن ابي طالب و ائمه بعد از وي. 


اه ی مهو سای تاره فان از من ار ای از ای انوم که ها سوه 


هیچ کس غیر از اوصیاء نمیتواند چنین ادعا کند که تمام قرآن ظاهر و باطنش را جمعآوري نموده است. 
احادیث سنی 


ات میتی لاف آطاویی فمم مکی تارای اخا ی ری شوه یه ارم وی گام مان بش فرم شا ات اما که 
گفتم تشیع را بر تسنن برای ایران ترجیح میدهد. به نظر میرسد گزارش های اهل تسنن مبنی بر تحریف قرآن بر خلاف گزارش های اهل 
ی هو اه ی ی و وا کت قاه اس هه ول او ار نی ای یو سای 
و ماوراء طبیعت ندارند و سخنی از جادو و معجزه و خرق عادت در آنها نیست بلکه کاملاً زمینی و سکولار هستند و البته به اين دلیل که 


اين کتابها ارزش و اعتبار بالاتری نسبت به کتابهای شیعه دارند به نظر میرسد بتوان به آنها اتکای بیشتری کرد تا کتابهای شیعه. 


شتر این احاویت.به فا جراهای کاریخی آشازه ذارت فلا بان خلفای راشمین. و ضحابه ینمی که خود ولد اسلا را نار پووند و 
بزای اسلام جنگیدند و کشته دادند. و برحی نیز نهایبا کشته شندنو.. برخی از ترجه های زیر (تاشماره 4) از کباب شیعه وتهمتماق 
ناروا۱" نوشته محد جواد شری, ترجمه محمد را عطایی,بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی, چاپ آستان قدس رضوی, برگهای 
6 تا 36, نقل شده است. 


1- صحیح مسلم جلد نخست برگ 65 و در صحیح بخاری پوشینه دوم صفحه 1009 


ریالم توافت هش ون اه اه حالی که وی مر زشرل نله وی کته ار که الاد سالت 
عم را فاد فا ات کیال کی روط تناکا مان آباستیشی شم وی وا ایا واه 


ضا تسشکسای را در نها یی بانیم فا کار کواشن یکی غریضه هام تال سوه یط عدا یه کشر اش ترفتت فعانا تشکسار کر 


زناکار در صورتی که شاهدانی یافت شوند یا زناکار اعتراف کند یا آثار حاملگی در او یافت شود در قرآن یافت میشود و حق است. 


ابو موسی آشعری به دیار بضرة گسیل شد. سیصذ نفر بر او وارد شدئند که همه. قاریان فرآن بودند. ابوفوسی گفت: شما برگزندگان 
مردم بصره و قاریان آنها هستید, قرآن را بخوانید. مبادا مدت درازی بگذرد و قرآن نخوانده اشید زیرا دچار قساوت قلب میشوید, چنان 
که مردم قبل از شما دار آن شدند. و ما پیوسته سوره ای را میخواندیم ه در طولانی بودن و شدت لحن نظیر سوره براعت بود. و من آن 
زاقراموش کرده اف فقط این عبارت ار ان را بخاظر درل کان لین آنم وادیان من .مال لاتفی الا و لاملا خوف آنن آدم الا 
التراب!" (اگر برای فرزند آدم دو بیابان پر از ثروت و مال باشد, هر آینه بیابان سومی را خواهند جست و هیچ چیز شکم فرزند آدم را بجز 
خاک پر نمیسازدا", و ما سوره ای نظیر یکی از سوره های مسبحات را پیوسته میخواندیم و من آنرا فراموش کرده ام بجز این عبارت که 
از آن در خاطرم مانده است: "يا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتکتب شهاده فی اعناقکم فتسالون عنها یوم القیمه؟۱" (ای 


کشنایی که انمان آمرده ای خزا یر ی را میعوییی کهبا آن عهن تمیکییه تا شمازتی در کردن ما توشته شون ودن نون فیافت: از آن 


باز خوا مت ود 


همانجا , پوشینه 10, ص 29 (کتاب الرضا) 


از عايشه نقل شده است: 
در قرآن از جمله آیانی که نازل شده است, ده آیه مربوط به تحریم شیر دادن بوده است که بعدها پنج آیه ان نسخ شد. پیامبر خدا از دنیا 


رفت و آن پنج آیه ضمن آیات قرآن خوانده ميشد. 
2- صحیح بخاری پوشینه 8, برگ 210-209: 


از ابن عباس روایت شده است که عمر بن خطام ضمن خطبه ای که در مسحد پیامبر در سال آخر خلافتش ایراد کرد گفت: خداوند 
مه رات فستان کنات رابر اسان کرد هار جمله نانی کهیر اوعارل کرو دوع بون ما آنت را خماندی و فمتدیش :این خو] 
سنگسار کرد و ما نیز پس از او سنگسار کردیم, پس من میترسم که روزگار مردم آن قدر طولانی شود که کسی بگوید: به خدا سوگند 


که ها اد وک اه ای شتا مشش ها مر باس که هافر فرتاوی اتف فان 
3- متقی علی بن حسام الدین در کتاب خود (مختصر کنز العمال) در حاشیه مسند (پوشینه دوم برگ 2 حدیث 33): 


امام احم ضمن سخن از سوره احزاب از ابن مردویه نقل کرده است که او از حذیفه روایت نموده: 
عمر بن خطاب به من گفت: سوره احزاب را چند آیه میدانید؟ گفتم هفتاد و دو, يا هفتاد و سه آیه. گفت: اگر کامل بود در حدود سوره 


بقره ميشد, در اين صورت آیه رجم را هم داشت. 
4- حاکم نیشابوری, المستدرک علی الصحیحين, پوشینه 2 برگ 4 بخش تفسیر: 


حاکم نیشابوری از ابی بن کعب انصاری (که پیامبر او را بزرگ انصار نامید) روایت کرده است که پیامبر خدا به او فرمود: 


انا خدا نتفر آنها مور ساخته امتت که تاافران را تشر تم وان آیگاه وا روس الم نکن آلیی کروا مت اه الکاب و الم کین هام 
تضتها (البالع فی الخعدی وان این آدش سا ادا خن ما ها عطیت ال ایا و اعطیته‌ سال تالا و ابا جویف‌ این آدم الا لت رات و 
بعوب الله غلیرفن تاب‌سوان الخیت و الله لته ین لیفودیه .و لالتص رنه ومن عاکم کوید این کییه ضحیه رتور خالین 25 


تلم پیعاری نات کرو ای یه تیال ام وت ی یراع واه اس 


ها که ات ری از بیع که کوژه ات اه وا 

یکاش و | اصی خ لت ماه ایس اتسوا ره اه ها زا ای ره ار 
آن هنگام که افراد کافر شدند, تعصب دلهاشان راء تعصب جاهلیت گردانيدند, و اگر شما هم چون ایشان تعصب داشتید هر آینه مسجد 
الحرام تباه شده بود, پس خدا آرامشش را بر پیامبرش فرو فرستاد). 

این مطلب به اطلاع عمر رسید, بر او گران آمد. پس به دنبال ابی بن عب فرستاد در حالی که شترش را روغن مالی میکرد (بیماری 
گری شترش را با روغن قطران معالجه میکرد) بر عمر وارد شد, عمر جمعی از اصحاب خود را که در میان آنها زید بن ثابت بود - طلبید 
و گفت: کدام یک از شما سوره فتح را میخوانید؟ زین همان طوری که ما امروز میخوانیم. سوره را خواند. پس عمر نسبت به پس کعب 
درشتی کرد. سپس ابی بن کعب به عمر گفت: آیا اجازه سخن میدهی؟ عمر گفت: سخن بگو! گفت تو میدانی که من پیوسته به حضور 
پیامبر وارد میشدم و آن بزگوار قرآن را برای من قراءت میفرمود در حالی که شا کنار در خانه بودید. پس اگر دوست داری من قرآن را 
بر مردم همانطور که پیامبر برای من قراءعت کرده است, قراءعت کنم , و گر نه تا زنده ام حتی یک حرف قراءت نمیکنم. عمر گفت برای 


مردم قراءت کن! 


اک گوی انم ر خایبا ا که مار ان مار پ ام ضخیه اشت: آنا ان رف بکروهاند: 


ذهبی در حاشیه مستدرک نسبت به صحت حدبثت نظر موافق ابراز داشته است. (المستدرک علی الصحیحین, پوشینه 2 پرگ 225 
226). 


کد مالك بن آنشن: موطا الامام مالك کتاب ضلاه الخماعة باب الضلاة الوسطی.ض. 311 (8.8.26): 


منقول است از یحیی, از مالك, از زید بن آسلم, از القعقاع بن حکیم, از آبي یونس, که مادر مومنان عايشه که به من (یعنی ابی یونس) 
گفت برای من قرآنی بنویس و وقتی به آیه (حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین) (نمازها و نماز میانین را پاس 
دارید و مطیعانه براي خدا قیام کنید) (سوره بقره آبه 238) رسیدی مرا خبر کن. وقتی به اين آیه رسیدم او را خبر کردم, او گفت اینطور 
بنویس ۱"حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا لله قانتین۱" (نمازها و نماز میانین و نماز عصر را پاس دارید و 


ییایند یرای وا فا کید فنی فاد عصی واه قرش اففوها ماه کی گم مر این را ان رل یا را شوم 
همانجا (8.8.27): 


منقول است از مالک, از زید بن آسلم, از عمرو بن رافع, که او گفت من در حال نوشتن قرآنی برای مادر مومنین حفصه (دختر عمر و 
همسر محمد) بودم که او گفت وقتی به آیه [حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین) (نمازها و نماز میانین را پاس 
دارید و مطیعانه براي خدا قیام کنید) (سوره بقره آیه 238) رسیدی مرا خبر کن. وقتی به اين آیه رسیدم او را خبر کردم و او گفت 
اینگونه بنویس ۱"حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر وقوموا لله قانتین۱" (نمازها و نماز میانین و نماز عصر را پاس 


دزی اند برای عوا ام کید (عی ماه عضی را فد به قراس افر ند 


در مورد میزان اعتبار این احادیث 


شکنن اتمای که سر من اخعظوع کزون آنن عضو از یار نان بادان مان قق مصول انار متظ بافی آانته 
چرا که این جماعتنه از روی عقلانیت و مستندات معتقد به اسلام هستند بلکه اسلام کیش مافیایی آنهاست و همانطور از اسلام دفاع 
کی کب عفد بای تن ال حمیم لاف انش وقاغ مکی آها این مت با تسش سا بایان دایم کهآ این اخانیه 


معتبرند يا نه؟ 


(حادیت و ذیدگاه هایی که در بالا آورذه شد از مجادلات اصلی بین شیعیان و اهل نستن, است, اهل خستن به شیعیان طعن میزنتد که شما 
مسلمان نیستید چون به تحریف قرآن باور دارید و شیعیان هم در پاسخ میگویند در کتابهای شما نیز از تحریف قرآن سخن رفته است و 
تفان دادیم که درست هم سیگویمه (اکر اجه این ماما وت شین ی است )۱ انجه آنن شا یخی ات این ایست کهخرا آین 
جماعت روی چیزی که هردو به آن باید اعتقاد داشته باشند با یکدیگر دعوا دارند, چرا نفطه مشترک آنها تبدیل شده است به نقطه مجادله 
توا ؟ ستضع بخردانه ما فر فقایل این اشتت کم‌نه نها بایه کفت سرووی شما ووشت: میکویيه و لا اسلامتاق تر قحریت نی است: 


احادیث و تاریختان نیز به رولاٌ شنی به آن اشاره دارد! 


نکر منم اخاونت ی که کر شد بم طتر ان مواردق اندی که به خریان عمان و شوه نکاوش فران آشازه داوند و عواردن که 

استدلالهای درستی از جمله این واقعیت که لحن قرآن در جاهای مختلف دگرگون شده است, باقی هذیان و مزخرفاتی هستند که از روی 
انگیزه های سیاسی نوشته شده اند. البته باید توجه داشت دیدگاه های ذکر شده از بزرگترین فقها و محدئین شیعه هستند و باقی شیعیان 
چه ملا چه غیر ملا در مقابل آنها کودکانی نادان هستند. شخصیت هایی که از آنها نقل قول شد شخصیت های کوچکی نیستند جایگاه آنها 


در مقابل اسلام شبیه جایگاه نیوتون و انیشتن در فیزیک است. 


به دلیل اينکه دین اساسا موضوعی مرجع پذیر است این افراد را میتوان سخنگو و مرجع تشیع دانست و وقتی آنها میگویند قرآن تحریف 
یه اش کر مه ان کی ام ال ان یکی با و که ی که تک ار یی ای ها که هن فا سای 
هم اشاره کرده اند که اگر فرد قابل توجهی از میان شیعیان تحریف قرآن را انکار کند آنهم از روی تقیه و برای جلوگیری از طعن و خلل 
وارد شدن به تشیع و شریعت اسلامی است. دانشمندان شیعی به درستی میگویند اگر به اين روایات شک را روا داریم به تمامی باقی 


روایات نیز میتوانیم شک کنیم. 


گزارش های تحریف قرآن همانطور که پیداست بسیار ؟ گسترده و متواتر است يا به قول عالم شیعی علامه حجت سید عدنان بحراني از 
جد تواتر هم گذشته است, با به قول علامه بزری دیگر مجلسی زوایاتی که بر تخریف قران دلالت دارند از روایاتی کة به اسافت دلالت 
دارند کمتر نیستند. پس شیعیان همانقدر که به امامت اعتقاد دارند باید به تحریف قرآن هم اعتقاد داشته باشند! اگر این تعداد حدیث بر 
شور موضوغ کر ی وخوق منذاشت کی در آن شک تمیکره برآخ تصونه در توشتار تکار در اسلای توضتع دادیم که علهاین اسلام 
معفتفدید احادیتی. که-عکم به سنکسار میکفند به خواتر زسندم انخ بعتی انقدر از طرق مختلی نفل شنده اند که کسن نمیتواند آنها را انخاز 
کند. فواضوغات. مز خرف دیگری که بسیار جدی. گرفته..میشوند لا ولایت ققیه نها بة:جند حدیک آیکی: و تظر پراکنده و الب بی زجط 
مبتنی هستند. با اینحال شاهدیم که اسلامگرایان چگونه چند دهه با اتکا به همان احادیث ابلهانه مبتنی بر خواب و خیال خون مردمان را 
مکیدند و کشوری را به نابودی کشاندند. اين باید نشان بدهد که موضوع تحریف قرآن در احادیث و روایات اسلامی تا چه حد جدی است و 
اگز مسلمانان بخصوص شیعیان اتضاف میداشتند یاید بر تخرنف. قرآن بسیار تاکید میکردند حال. آنکه.به عکس آن شاهدیم روی تحریف 


تشدن فرآن بسیار تاکید منکتند و این خود از مسخرگی دین خهبی و انسلام و تشتغ است! 


اترخه آنیوم و اسلا این اراد شیف میتی بر تصریی: قران لنما از کید کانمن تخس نیست. ول کم نها غیشن بد صریی فران 
ای ال ی سا سس تا انم ای متصو وراه سرا ای تن ای تیش تاه 
ای ات که گر سور ان هه اه کی را ی ای یا زا فیط ار ورن اس وا و گرا 
سس نی کی با نمروم ا می نان روآ رامش ات شم سای انا شا ای اه تم ملنان ما 


ملایان درجه بالا میدانند. 


اتمه تن نو بخس کوم شیف این ایس کم شرا فان با مک به اتاشان ترس نارای اک ار امش این 
است که چون میگوپند همین قرآن تحریف شده نیز خوب است و مورد تایید معصوم بوده است. ولی اگر قرآن تحریف شده باشد این یک 
تناقض خارجی است چون خود قرآن میگوید تحریف نخواهد شد (سوره الححر آبه 9) و به همین دلیل قرآن باطل خواهد بود! بازهم ممکن 
اس ری و سا ناتسا تاه ات نیاق اشای کار گنه با ای اس که تین که که رم ی 
تشیع مکتبی بدنام و به شدت آلوده به تقلب و دغل کاری و دورویی است و همانطور که خود گفته اند اگر بگویند قرآن تحریف نشده 


برای اثبات اينکه علمای شیعه که منکر تحریف قرآن بوده اند نیز از روی تقیه اینکار را کرده اند یک نویسنده اهل تسنن استدلال زیبایی 


کرده است: 


غدنان ظرانی: کون ضدوق متخ وی و سیة مرضی از کساتی هید که حرف با انگار کردهاتمشاری الموی الحزیه ی 
132 


مار انس تمای هر ای کی تس را با اه ی ال با ام ان یام طسن یف ری وی 


آبا اد زوی حفست حرف را اتکار کته آندیا از ره بان از یی یه ععریف را اتکار کردهانه بای اوله ل: 


1- كتابي تالیف نکردهاند براي رد بر كکساني که به تحریف قایل هستند. 
2- همانا آنان قائلین به تحریف قرآن, را با لقب آیت الله و علامه ذکر میکنند و به آنان احترام میگذارند و آنان را مرجع خود قرار میدهند. 
3- درباره انکارشان احاديثي از ائمه روایات نکردهاند. 


4- در کتابهایشان روايتي ذکر کردهاند که به صراحت از تحریف سخن میگوید: 


وی از سایی بر نوشن رواهت ی کیز که کت شوه کف رصوال ال رل لاه علیق وم هو یه یه ریب ای ابو 


و صدوق همچنین میگوید: 


همان سور زان کان فر راتوا ساب هار وه بکرم اویش بو لیکی کم کسوو ربق مووند | توات الاعمال مر 
139 


پاورقي زده و نه آنها را نقد نموده است و سکونش دلیل بر موافقتش میباشد. 


رات یی علی ای مشاه کت یی تن سس کر ار اب قاس ارف ین توب او بریهااععای از للم کذ 


خداوند نام هفت کس در قرآن نازل کرد. سپس قریش شش تاي آن را حذف کردند و ابو لهب را باقي گذاشتند[رجال الکشی ص, 
247 


نز وایت دیگر* اضفر ینت را در غیر شتغههان نجیر: زیر که اک از آيان گذشتیدستت راان خاسترن میرف ان کسانین: که خیانت گردنه 
به خدا و رسولش و امانتشان را خیانت کردند, آنان بر کتاب خدا امین داشته شدند پس تحریف و تبدیلش نمودند[تهذیب الاحکام ج. 1 ص. 
1.27 


از تیش بر غ روم میم کشت از اتف یداللف پر سید درباره آبه: 


جُوکُمْ ویک ای المرَافق» 


ما 
3 
+ 

و 


موی موه آتر ین این توس ماه سیک هن تقوم شید تک و ان اب 
سابق 6 ص؛ 20 


۳ ۲ 2 
و تقیه نزد شیعه دارای فضیلت بزرگی میباشد. 


کی که عقیه تاره اسان تداروز مرحم سانی عر فد مهم 


ای خیوااله جات انسته که رود اه ایو مر وه وی یه متا شور و کی که ی که ی رال الکتض: 
0 


که آنو بالات (غلیه السلام) کته اه وتات ما بر فش یه که ار کسی آن راهان کته دا و را عفی موف و 


کش که آن را بخش و اکار کته‌خداوته آورا دلیل وخار خوافد کرو[ اضوال کافیر: 2 اسر 222 


كساني که قایل به تحریف قرآن هستند. میگویند که انکار آن دسته علما از روي تقیه بوده است. 


فصو ال زاره هگونو ی اه مین کی ای کول‌زعتی فوال ار عرش خاط خی ما راز آا ای شوه 
است, از جمله نشتن باب طعن بر قران که اکر این در فران روانت: بش چگونه غمل کردن به قواعد و احکامش درست است در حالي 


که دست خودش تحریف قرار گرفته است[مراجعه شود به نعمت الله جزایری و تحریف کر ان 


2- نوري طبرسي, میگوید: کسي که در کتاب التبیان طوسي بنگرد, برایش واضح میگردد, که روش وي در کتاب مدارا و همخواني با 
مخالفین میباشد سپس طبرسي براي اثبات سخنش دلیل میآورد و میگوید: و آنچه که سید بزرگوار علي بن طاووس در کتابش سعد 
السعود گفته است, میگوید: ما آنچه که جدم ابو جعفر طوسي در کتابش التبیان آورده ذکر میکنیم, و تقیه ایشان را واداشت تا اینکه بر 
آن اکتفا کنند[ فصل الخطاب ص, 38 نوری طبرسی]. 


3 سید عدنان بحراشی: پتتن آلخه که از مرنضی و ضدوق و طونسی از انکار تخریف کفته شده کاسد و باطل میا شدا ستبارق الخموس 
الدریه ص,129.]. 


4- دانشمند هندي احمد سلطان میگوید: كساني که تحریف قرآن را منکر شدهاند, انکار آنان حمل بر تقیه میشود[تصحیف الکاتبین ص. 
8 به بقل از کتاب شیعه و قران» احسان الهی ظهیر.]. 


5- ابو آلخسسن عاملی ذر کتاینش: «نفنیر مراخ الاتوار و هشکاة الاسرار» یز كساني که منکر تخریف قرآن هنتتتند: رذ نموده در تابي 
بعئوان: بان خلاصه اقوال غلماي ما در تغییر قرآن؛ و ناتوان و سست بودن استدلال كساني که تغییر و تخریف را انکار کردهاند[رجوع 


وه ند آنالستین عامای رنف گرا 


از سوی دیگر احادیث اهل تسنن اما از معتبر ترین کتابهای اهل تسنن هستند, راوپان نیز از مشهور ترین راویان هستند. دو شبهه ای که 
مامتان ممکن آنسته در سره این عازن مرخ کت یکی این اس کر اسان علیه خویت ی کاه خمتی یر هو ور آن باق از 
اعتبار ساقط است و نمیتواند حدیث درستی باشد. دوم این است که راویان اين احادیث مشکوکند, پاسخ هر دو شبهه را من در نوشتاری 
با فرنام ۱"سفسطه های رایچ پیرامون تاریخ اسلام" داده ام. پاسخ به شبهه نخست در اینجا و پاسخ به شبهه دوم در اینجا. بنابر اين از آنجا 


که اهل تسئن نیز مطالب کتب صحاح سته را کاملاً صحیح میدانند باید بپذیرند که قرآن تحریف شده است. 


تقیچه آنکه اختمال درستی این احادیت با توجه به سایر اطلاعات تاربخی که از شتوه جمع آورق فرآن داریم و در توشتار ابا قران حتف 


شده است۱" مفصلاً راجع به آنها توضیح داده شد بیش از احتمال نادرستی آنهاست. و با توجه به تمام این شواهد و استدلالات بخردانه به 


انتشار یک نوشتار بر روی زندیق به معنی تایید محتوای آن نوشتار نیست بلکه تنها به معنی سودمند بودن آن نوشتار در نظر 
زندیق است. آنچه روی زندیق منتشر مشود لزوما کامل نیستند و زندیق تفکر نقادانه نسبت به محتویات خود را تشویق 
میکند. مسئولیت تمامی محتویات نوشتارهای زندیق بر عهده نگارندگان آن است و زندیق از انتشار آزادانه مطالب خود 
استقبال میکند. نشر و مرور مطالب زندیق در برخی از کشورها ممکن است بر خلاف قوانب نين حاکم بر آن کشورها باشد و 
زندیق هیچ نوع مسئولیتی در اين قبال ندارد. 


